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10 عارضه مدیران پروازی
گام اول هويت‌يابــي و احياي ارزش‌هــا و قابليت‌هاي 
سرزميني هر خطه، درک و شــناخت منابع انساني آن 
اســت. براي همين مديــران غيربومــي مهم‌ترين آفت 
چنين جوامعي محســوب می‌شــوند. طرح قيموميت 
اســتعماري سير کاپيتولاســيون در مســتعمرات، يک 
نگاه نژادپرستانه فاشيســتي بود که به‌تدريج به‌عنوان 
اصلی بين‌المللي در کشورهاي محروم نگهداشته شده 

گسترده و فراگير شد.
اکنون ظهور اين‌گونه مظاهر اســتعماري در جلوه‌هاي 
ديگري رخ نموده که ما از آن به آفــت مديران غيربومي 
يــاد مي‌کنيم. جوامع دســتخوش دگرگوني يا ســنتي 
که داراي اقليــم آب‌و‌هوايي دشــوارند، تنــوع قومي و 
کشاورزي معيشتي دارند، بيش از همه در معرض چنين 

آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند.
با وقوع انقلاب اميد مي‌رفت از طریق تربيت و بهره‌گيري 
از ســرمايه‌هاي بومي هر منطقــه ظرفيت‌هاي موجود 
تقويت شود اما نگاه کهنه و فرســوده منسوخ گذشته و 
کم‌بيني‌ها و اختلاف‌افکني‌هاي معمول از موانع جدي 
تحقق شرايط مطلوب بوده و هست. در ادامه به برخی 

تبعات مدیران پروازی اشاره شده است.
 اصل پروازي بودن مديران غير بومي •

در هر حال مدير غيربومي مقيم نيست و اسکان موقت 
و گاه به دور از خانواده‌، دغدغه و تشــويش‌هاي روحي 
و رواني را موجب مي‌شــود کــه مانع حضور مســتمر، 
ثبات رأي و نظارت پيوســته او در محل کار است. مدير 
غيربومي به ناچار دائم در حال سفر ميان مثلث خانه، 
کار و مرکز است؛ بدين ترتيب او هيچ‌گاه فرصت کافي 

براي هيچ‌کدام از امور خويش نخواهد داشت.
 اصل عدم اشرافيت و شناخت از حوزه استحفاظي •

مديــر غيربومي به دلیــل فاصلــه از فرهنــگ، آداب و 
رســوم و زبان محل مأموريــت قادر به شــناخت نيازها 
يــا حداقــل اولويت‌هاي حياتــي و غيرحياتــي منطقه 
مأموريتي نيســت. براي همين گرفتار هزينه‌هاي زائد 
جهت جبران آن کاستي‌هاســت. ارتــزاق دولت‌مردان 
ايرانــي از منابع خــدادادي به جاي ماليــات و عوارض 
مردمي، اساس گسســت سياسي را بنيان نهاده است. 
بنابرايــن اســتان‌هاي محــروم و کمتر توســعه‌يافته با 
اقتصاد معيشتي بیشــتر با این مســئله درگیرند. عدم 
پاســخگويي در مقابل تصميمات ناسنجيده را نيز باید 

به اين معضل افزود.
 اصل خويشاوندسالاري •

عــدم اعتماد و شــناخت ســرمايه‌هاي بومي از ســوي 
مدير غيربومي، رويکرد باندبازي و خويشاوندســالاري 
را به ارمغان مــي‌آورد. اصولًا مدير غيربومي ســرمايه‌ها 
و منابع انســاني فرهيخته را مزاحم، رقيــب و آلترناتيو 
خود مي‌پنــدارد، بنابرايــن راه مبارزه حذفي و ســلبي 
شــخصيت‌هاي بومي را در پيش مي‌گيــرد. در مقابل 
جايگزين‌هايي چــون افــراد منفعل، دمدمــي مزاج و 
غيرمتخصص را بهترين گزينه‌ حلقه‌هاي تکميلي باند و 

خويشان خود مي‌سازد.
 اصل ريسک‌گريزي •

اصولًا مديريت يعني قدرت ريســک. مدير غيربومي به 
دليل زودگــذر بودن دوران مديريت و عــدم تداوم روند 
موجود، اهل آزمون و خطا نيســت و خويشــتن را اسير 

تحول يا اصلاح امور نمي‌کند.
 اصل گسست و پراکندگي اجتماعي •

مهاجرت‌پذيــري و مهاجرت‌گريــزي بــراي تخريــب 
يکپارچگي و گسترش حاشيه‌نشــيني، رونق بزهکاري 
و جرائم اجتماعــي از اصول بقاي مديريــت غيربومي 
است، چون او مقهور نمايش قدرت و اقدامات و برخورد 

زورمدارانه است.
 اصل تحرک تجسسي به جاي تخصصي •

تحرک افقي و عمودي منابع انســاني از اصول توسعه 
و جامعه‌شناســي سياســي اســت؛ لذا مدير غيربومي 
به‌جاي تحــرک تخصصي به جنبش‌هاي احساســي و 

عاطفي رو مي‌کند.
 اصل ناتواني در کارهاي زيربنايي •

مدير غيربومي شيفته امور سطحي و روزمره است که در 
انظار عمومي جلوه و چشم‌ها را خيره کند. متعاقب آن 
با هرگونه چشــم‌انداز و افق بلندمدت که به نام ديگري 

تمام شود و زحمت او را مضاعف کند وفاق ندارد.
 اصل مرکز محوري •

مدير غيربومي مقهور اراده بالادســت خويش اســت و 
هيچ‌گونه اختياري از خويش ندارد.

گفتمان نامتعارف •
مديــر غيربومــي چــون آداب و رســوم محــل حــوزه 
استحفاظي را نمي‌داند، با ديالوگ و ادبيات غيرمتعارف 
و نامناسب و گاه متکبرانه با زيردست خود رفتار مي‌کند.

 اصل نفي شايسته‌سازي •
ارزيابي عملکرد مديران غيربومي با بومي در گذشته و 
حال، بهترين مدرک و اعتبار قابل استناد در اين‌باره به 
شمار می‌رود که صاحب‌نظران فرهيخته را به مطالعه و 

بررسي آن دعوت مي‌کنيم.

پس از حدود چهار دهه انتقال پایتخت عملیاتی می‌شود؟

»مکران« و یک سؤال اساسی
انتقال پایتخت و احتمــال در نظر گرفتن مکــران به‌عنوان 
گزینه‌ای قوی در این زمینه، موجب شده است طی روزهای 
گذشــته تبعات این تغییر بیش از همیشــه مورد توجه قرار 
گیرد. پیش از این اگرچه توصیه‌های متعددی در راســتای 
توسعه مکران مطرح می‌شد اما حال گویی این روند جدی‌تر 
از همیشه زیر ذره‌بین قرار گرفته اســت. یکی از دلایلی که 
برای تغییر پایتخت مطرح بود، قرار داشتن تهران روی گسل 
بود و حال جای ســؤال اســت که در انتخاب پایتخت جدید 
ایمنی در برابر زمین‌لرزه تا چه اندازه مورد توجه خواهد بود؟

مکران شــامل ســواحل ایران در دریای عمان در حد فاصل مرز 
پاکستان تا تنگه هرمز و طول آن بیش از هزار کیلومتر است. این 
مناطق با وجود ظرفیت زیادی که برای پیشرفت و توسعه کشور از 
جمله اتصال به اقیانوس دارند، سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌ا‌ند. 
طی سالیان گذشته شرایط حاکم بر تهران دولت‌ها را بر آن داشته 
تا به دنبال جایگزینی برای پایتخت باشــند و این‌بار قرعه به نام 
مکران درآمده است به‌ویژه آنکه دولت چهاردهم از اولین روزهای 
فعالیت خود، توسعه این ســواحل را به‌عنوان یکی از برنامه‌های 

اصلی خود در دستور کار داشت.

رفع نابرابری منابع و مصارف
رئیس‌جمهور طی هفته‌های گذشته تأکید کرده: »یکی از دلایلی 
که مــا را بر آن داشــته تا به موضــوع تغییر پایتخت بیندیشــیم، 

نابرابری میان منابع و مصارف در تهران است.«
مســعود پزشــکیان در ســفر اخیر خود به اســتان سیســتان و 
بلوچســتان نیز دربــاره اهمیت برنامه توســعه ســواحل مکران 
در دولت، گفتــه بــود: »هفته‌ای نیســت درباره مکــران، خلیج 
فارس، مازندران و کریدورها جلســه نداشته باشیم. قرار است از 
کارشناســان بین‌المللی با رتبه‌های بالای علمی برای مشــورت 
دعوت کنیم. در این‌باره با رهبری صحبت کرده‌ایم. باید بهترین 

باشیم و به جایگاهی برسیم که برازنده جامعه ما باشد.«
از سوی دیگر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید 
بر مزیت‌های بهره‌گیری از اقتصاد دریامحور، مکران را گزینه‌ای 
مناسب برای انتقال پایتخت دانسته و بیان کرده بود: »اگر به این 
جمع‌بندی برسیم که به‌خاطر محدودیت‌هایی که در ارائه خدمات 
مثل آب به مردم تهران داریم، نمی‌توانیم بیش از این پاسخگوی 

مردم باشــیم قطعاً در انتقال پایتخت تردیــد نمی‌کنیم. یکی از 
مناطقی که می‌تواند به‌صورت جدی مطرح باشد منطقه مکران 
است. این منطقه جای مناسبی اســت و محدودیتی هم ندارد. 
مراکز دیگری هم برای انتقال پایتخت در گذشــته مطرح بود اما 
هرکدام محدودیت‌های خاص خود را داشتند مثلًا مشکل تأمین 

آب داشتند یا گرفتار سایر مسائل حاشیه‌ای بودند.«

پتانسیل یک شهر جنوبی
سواحل مکران که در امتداد خلیج عمان در جنوب شرقی ایران 
قرار دارد، دارای چندین مزیت جغرافیایی است که می‌تواند آن را 
برای پایتختی جدید مناسب کند. از آن جمله می‌توان به نزدیکی 
آن به دریاهای آزاد اشاره کرد؛ پتانســیلی که مزایای راهبردی را 
برای تجارت و حمل‌و‌نقل فراهم می‌کند، ضمن آنکه دسترســی 
آسان‌تر به مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی را در مقایسه با تهران 

که در داخل کشور قرار دارد، ارائه می‌دهد.
این موقعیــت ســاحلی می‌تواند با تســهیل واردات مــواد اولیه 
و صــادرات کالاهای نهایــی به‌طور مســتقیم از بنــادر جنوبی، 

توانمندی‌های اقتصادی ایران را افزایش دهد.
اگرچه مکران بی‌شــک دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی محســوب 
می‌شود اما باید این نکته را هم در خاطر داشت که در دهه‌های 
گذشته، این خطه توسعه و آبادانی چندانی را تجربه نکرده است. 

حال انتقال پایتخت به این خطه جنوبی نیاز به ســرمایه‌گذاری 
کلان دارد، زیرا لازم اســت در این منطقه ایجاد زیرساخت‌های 
لازم از جملــه جاده‌هــا، فرودگاه‌ها، مــدارس، بیمارســتان‌ها و 
مراکز صنعتی در دســتور کار قرار گیرد که با توجه به هزینه‌های 
بالای لازم بــرای تحقق این هــدف، عملیاتی کــردن این ایده با 
دشــواری‌های متعددی همراه خواهــد بود. همچنیــن، نیاز به 
مدیریت مناسب برای حفاظت از محیط‌زیســت منطقه و حفظ 

فرهنگ بومی وجود دارد.

ناحیه زلزله‌خیز
نکته دیگر اینکه اگرچه از ســوی دولت اعلام شده منطقه مکران 
می‌تواند انتخاب احتمالی برای انتقال پایتخت باشد اما محققان 
به لرزه‌خیزی این منطقه پرداخته و تأکید دارند اگر قرار به چنین 
تغییری باشــد نیاز اســت در گام نخست بر توســعه سامانه‌های 
هوشمند هشدار پیش‌هنگام سونامی، وضع قوانین ساختمانی 
ســختگیرانه و اجرای برنامه‌های آمادگی جامعــه برای مدیریت 
سوانح متمرکز شویم.  شواهد تاریخی نشان می‌دهد زلزله‌های 
مختلف و شدیدی در مکران روی داده، هرچند تنها زلزله شدیدی 
که به‌صورت دستگاهی ثبت شده و سونامی نیز ایجاد کرده، زلزله 
سال ۱۹۴۵ اســت که ســونامی به ارتفاع ۱۲ متر ایجاد کرد و به 

گفته تعدادی از محققان حدود 4000 نفر کشته شدند.

گســل مکران فقط حدود ۱۰۰ کیلومتر از سواحل جنوبی ایران 
فاصله دارد و چنانچه فعال شود، پیش‌بینی می‌شود امواج ناشی 
از فعالیــت آن در مدت‌زمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به ســواحل ایران و 
پاکستان برســد. از این‌رو به اعتقاد محققان زلزله‌شناس کشور 
با توجه به نزدیکی ایــن پهنه تاریخی به منطقــه عملیاتی پارس 
جنوبی و عسلویه، اهمیت برآوردهای مربوط به خطر سونامی در 
استان بوشهر به‌طور خاص و در خلیج فارس به‌طور کلی ضروری 
است. کارشناسان زمین‌شناسی بر این باورند که کنار درس‌آموزی 
از توسعه مناطق ساحلی در کشــورهای لرزه‌خیزی چون شیلی 
و ژاپن بایــد به افزایــش انعطاف‌پذیری در برابر ســوانح طبیعی 
مانند زلزله و ســونامی از طریق قوانین ساختمانی سختگیرانه، 
راه‌حل‌های مهندســی پیشــرفته، برنامه‌های آمادگــی جامعه، 
چارچوب‌هــای جامــع مدیریت ســوانح و تلاش‌های پژوهشــی 
مداوم تمرکز کنیم. همچنین تجربه کشــورهایی مانند شــیلی و 
ژاپن در این راســتا می‌توان تعیین‌کننده باشد. شیلی در پاسخ 
به زلزله‌های گذشته، قوانین ســاختمانی سختگیرانه‌ای را اجرا 
کرده و ژاپن یکی از پیشــرفته‌ترین قوانین ساختمانی تاب‌آوری 
در برابر زلزله را دارد. این کشور پس از زلزله بزرگ کانتو در سال 
۱۹۲۳، مقرراتی وضع کرد که بر اســاس آن ساختمان‌ها باید با 
مصالح و تکنیک‌های خاصی طراحی شــوند که بــه آن‌ها اجازه 
می‌دهد به جای فروریختن در رویدادهای لرزه‌ای، تاب بخورند. 
از سوی دیگر در این کشور مفهوم شهرهای تاب‌آور در برابر سوانح 
با تمرکز بر ایجاد محیط‌های شــهری از طریق طراحی هوشمند 
سازگار با سوانح طبیعی مورد توجه است. سامانه جامع هشدار 
زلزله و سونامی جدید و مدرن ژاپن از سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی شد. 
پس از زلزله و ســونامی فاجعه‌بار توهوکو در ســال ۲۰۱۱، ژاپن 
پدافند ساحلی گســترده‌ای از جمله دیواره‌های دریایی بلندتر، 
موج‌شکن‌ها و دروازه‌های سونامی را که برای محافظت از مناطق 

کم ارتفاع در برابر آب‌گرفتگی طراحی شده بودند، اجرا کرد.
حــال بایــد دیــد در شــرایط تحریم‌هــا و فشــارهای اقتصادی 
امــکان لحاظ کــردن چنین مواردی بــرای مکران وجــود دارد؟ 
از دیگر چالش‌هــای مهــم در جابه‌جایی پایتخــت بحث ایجاد 
زیرساخت‌های کافی همچون ساختمان‌های دولتی، شبکه‌های 
حمل‌ونقــل، تأسیســات و مســکن و مواردی اســت کــه بتواند 
جمعیتی مشــابه جمعیت تهــران )تقریبــاً ۱۶ میلیــون نفر( را 
پشتیبانی کند. هم‌اکنون چنین زیرســاختی در سواحل مکران 
موجود نیست و وضعیت فعلی زیرســاخت‌ها در امتداد سواحل 
مکران نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه قابل‌توجهی دارد تا بتواند 

چنین مرکز اداری بزرگی را در خود جای دهد.

هوش مصنوعی امروزه به سرعت در حال 
پیشرفت و توسعه و تقریباً در حال رسوخ 
به همه ارکان زندگی ماســت. در این میان نمی‌توان از تأثیر 
آن بر اقتصاد دنیا و همچنین مشاغل انسان‌ها در سال‌های 
آینده چشم‌پوشی کرد. مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی 
ماننــد ChatGPT ایــن روزها در حــال متخصص شــدن در 
بســیاری از عرصه‌هــا هســتند و هــر روزه ابزارهــای هوش 

مصنوعی بیشتری در دسترس قرار می‌گیرند.
به نظر می‌رســد چاره‌ای جز ســازگاری با این موج نیست و 
مقاومت فایده‌ای ندارد؛ چراکه هوش مصنوعی به هر حال 
برخی از مشــاغل را کنار خواهد زد و البته مشاغل جدیدی 

نیز ایجاد خواهد کرد.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم 
در آذرماه 1403 در این‌باره در نشست تخصصی تحول دیجیتال 
افق آینده گفت: »اتفاقی که هوش مصنوعی در بحث اشتغال رقم 
می‌زند، بسیار عجیب اســت، به‌طوری که حالا خود کارشناسان 

فناوری اطلاعات هم از این موضوع آسیب می‌بینند.«
او افزود: »روزگاری فکر می‌کردیم این موضــوع به ضرر هر کس 
باشد، به ضرر اهالی فناوری اطلاعات نیست اما در بحث هوش 

مصنوعی چاقو دسته خود را هم می‌برد.«
اکنون این پرسش مطرح است که هوش مصنوعی به دنیا کمک 
می‌کند یا به آن آسیب می‌رساند؟ محتمل‌ترین مشاغلی که هوش 
مصنوعی تا چند ســال آینده بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد، کدامند؟ 
بســیاری از تحلیلگران بازار می‌گویند هوش مصنوعی پتانسیل 
ایجاد تغییرات مثبت متعددی از جمله افزایش بهره‌وری، بهبود 
مراقبت‌های بهداشتی و افزایش دسترسی به آموزش را در جامعه 

دارد و ما باید از همین الان خود را با آن وفق دهیم.
عمدتاً برای کسانی که در انواع مشاغلی کار می‌کنند که کارشان 
دســتی و تکراری اســت، هوش مصنوعی و رباتیــک یک نیروی 
مخرب است. در عین حال ربات‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی 
می‌توانند مشاغل جدید بسیاری ایجاد، به حل مشکلات پیچیده 

کمک و زندگی روزمره انسان‌ها را آسان‌تر کنند.
بحث‌ها پیرامون ایــن موضوع هنوز ادامــه دارد، هرچند نظرات 
اغلب بر این است که هوش مصنوعی می‌تواند یک نیروی مثبت 

باشد تا یک نیروی منفی.

تأثیر بر مشاغل و اقتصاد 
به گفته مجمــع جهانی اقتصــاد، در طول تاریــخ بارها احتمال 
تأثیرگذاری منفــی فناوری‌های جدید بر مشــاغل موجود باعث 
بروز نگرانی‌های زیادی شده اســت. با این حال در اغلب موارد 

اتفاقی که افتاده به این شــکل بــوده که در عیــن اینکه فناوری 
جدید جایگزین شماری از مشاغل شده اما در عین حال موجب 

ایجاد و افزایش نقش‌های تازه نیز شده است.
در اوایل دهه ۱۹۶۰، درست زمانی که انقلاب فناوری اطلاعات 
در حــال برداشــتن اولیــن قدم‌هــای خود بــود، کمیتــه‌ای از 
دانشــمندان و فعالان اجتماعــی نامه‌ای سرگشــاده به لیندون 
جانسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده نوشتند و از اینکه انقلاب 
فنــاوری اطلاعات یک ملــت مجزا از فقــرا، بیــکاران و کارگران 

غیرماهر بیکار ایجاد خواهد کرد، ابراز نگرانی کردند.
نشریه آتلانتیک در این زمینه نوشته که سه دهه قبل از آن، یعنی 
در دهه ۱۹۳۰ نیــز شــهردار کالیفرنیا به رئیس‌جمهــور ایالات 
متحده نوشــته بود فناوری صنعتی یک هیولای فرانکنشــتاین 

است که تولید را تهدید می‌کند و تمدن آمریکا را خواهد بلعید.
محمدســعید ســرافراز، رئیس ســازمان ملی هوش مصنوعی 
در رویــداد هفته ایــران دیجیتال در آذر 1403 بــا حضور در 
نشست هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنایع و خدمات، 
هوش مصنوعــی را پدیده‌ای خواند که ســرعت بســیار بالا و 
نقــش تحول‌برانگیز آن، دنیــا و همچنین وضعیت کشــورها را 

تغییر می‌دهد.
او گفت: »گســترش اســتفاده از این پدیده منجر بــه دگرگونی 
ماهیت ۲۰ الی ۴۰ درصدی مشــاغل در ســطح جهان خواهد 
شــد و طبق پیش‌بینی‌ها اثر ۷ تا ۱۰ درصــدی در GDP جهانی 

خواهد داشت.
موسســه جهانی مک‌کینزی )McKinsey( می‌گوید: »در سطح 
متوسط جهانی، پذیرش و جذب و پیشرفت‌های هوش مصنوعی، 
تأثیر عمیقی برای ارائــه فعالیت‌های اقتصادی جهانی به میزان 
حدود 13 تریلیون دلار در آینده قابل پیش‌بینی و تا سال 2030 
یا حــدود 16 درصــد تولید ناخالــص داخلی تجمعــی بالاتر در 
مقایســه با امروز دارد. این بــه معنی 1.2 درصــد افزایش تولید 
ناخالص داخلی در سال است که در صورت تحقق، این تأثیر به 
خوبی با دیگر فناوری‌های دیگر در طول تاریخ قابل مقایسه است 
که عمدتاً از جایگزینی نیروی کار با اتوماسیون و افزایش نوآوری 

در محصولات و خدمات ناشی می‌شود.«
به گفته این گزارش، تا سال 2030 حدود 70 درصد از شرکت‌ها 
انقلاب هوش مصنوعی را پذیرفته و حداقل یک نوع فناوری هوش 

مصنوعی را به کار گرفته‌اند.
مجله فوربز اما براین باور است که هوش مصنوعی این پتانسیل را 
دارد که یکی از مخرب‌ترین فناوری‌هایی باشد که در اقتصادهای 
جهانی شاهد آن هستیم. هوش مصنوعی پتانسیل ایجاد تغییرات 
مثبت متعدد در جامعه نظیر افزایش بهره‌وری، بهبود مراقبت‌های 
بهداشتی و افزایش دسترسی به آموزش را هم ‌اکنون و هم در آینده 

دارد. فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی همچنین می‌توانند 
به حل مشکلات پیچیده کمک کنند و زندگی روزمره ما را آسان‌تر 

و راحت‌تر کنند.
طبق گزارش بانک گلدمن ساکس )Goldman Sachs(، هوش 
مصنوعی تا سال 2030 می‌تواند جایگزین 300 میلیون شغل 
تمام‌وقت شــود. هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین یک‌چهارم 
مشاغل در ایالات متحده و اروپا شــود اما ممکن است به معنای 
مشــاغل جدید و رونق بهره‌وری نیز باشــد. در نهایــت می‌تواند 
ارزش کل ســالانه کالاها و خدمات تولید شده در سطح جهان را 

7 درصد افزایش دهد.
این گــزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که دو ســوم مشــاغل 
در ایالات متحده و اروپا در معرض درجاتی از اتوماســیون هوش 
مصنوعی هســتند و حدود یک‌چهــارم تمام مشــاغل می‌توانند 

به‌طور کامل توسط هوش مصنوعی انجام شوند.
صنــدوق بین‌المللی پول در گزارشــی به این نتیجه رســیده که 
۴۰ درصد مشاغل در سراســر جهان تحت‌تأثیر هوش مصنوعی 
قرار خواهند گرفت. البتــه این میزان در اقتصادهای پیشــرفته 
می‌توانــد به ۶۰ درصــد از مشــاغل افزایش یابــد. در این میان 
کسانی که تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت، با حقوق کمتر و کاهش 
استخدام مواجه خواهند شد و برخی از مشاغل نیز به کلی از بین 
خواهند رفت. محققان دانشگاه پنسیلوانیا و شرکت اوپن‌ای‌آی 
)OpenAI( دریافتند برخی از کارگران تحصیل‌کرده یقه ســفید 
که تا 80 هزار دلار در سال درآمد دارند، بیشتر از همه تحت‌تأثیر 
اتوماسیون نیروی کار قرار می‌گیرند. فوربز می‌گوید طبق گزارش 
محققان ام‌آی‌تی و دانشــگاه بوســتون، هوش مصنوعی تا سال 

2025 جایگزین دو میلیون کارگر می‌شود.
مطالعه‌ای توسط مؤسسه جهانی مک‌کینزی نشان می‌دهد که 
تا ســال 2030 حداقل 14 درصد از کارمندان در سراسر جهان 
ممکن است به دلیل دیجیتالی شــدن، رباتیک و پیشرفت‌های 

هوش مصنوعی به تغییر شغل خود نیاز داشته باشند.
مشاغلی که بیشــتر احتمال دارد خودکار شوند شامل خدمات 
مشتری، مسئولان پذیرش، حسابداران، فروشندگان، تحقیق و 
تحلیل، پذیره‌نویسی بیمه، فروشندگی و خرده‌فروشی و کارگری 

در انبارهاست.

کدام مشاغل جایگزین نمی‌شوند؟
به‌طور گســترده‌ای تبلیغ می‌شــود که هوش مصنوعی مشاغل 
بیشتری نسبت به آنچه جایگزین آن‌ها می‌شود، ایجاد می‌کند. 
علاوه بر این، خیال بســیاری از مشــاغل خاص راحت است که 
خطری تهدیدشان نمی‌کند. این‌ها از جمله مشاغلی هستند که 

شامل کارهای تکراری نمی‌شوند.

این مشاغل معلمان، وکلا و قضات، مدیران ارشد و مدیران عامل، 
مدیران منابع انســانی، روانشناسان و روانپزشــکان، جراحان، 
تحلیلگران سیســتم کامپیوتــری و هنرمندان و نویســندگان را 

دربر می‌گیرد. 
مجمــع جهانــی اقتصــاد تخمین زده اســت کــه هوش 
مصنوعی تا سال 2025 جایگزین حدود 85 میلیون شغل 
خواهد شــد. همچنین 65 درصد مشــاغل خرده‌فروشی 

می‌توانند خودکار شوند.
مطابق با تخمین این مجمع تا اواســط دهــه 2030، 30 درصد 
مشــاغل می‌توانند خودکار شــوند و در درازمدت، مردان نسبت 
به زنان، کمی بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند؛ زیرا وسایل نقلیه 
خودران و سایر ماشین‌آلات، جایگزین بسیاری از کارهای دستی 

می‌شوند که سهم مردان در این مشاغل بیشتر از زنان است.
تخمین زده می‌شــود که در طول مــوج اول و دوم، زنان به دلیل 
حضور بالاتر در امور اداری و ســایر وظایــف اداری می‌توانند در 

معرض خطر بیشتری ناشی از اتوماسیون باشند.
بیل گیتس نیز بر این عقیده است که تنها مشاغلی که می‌توانند 
در مقابل موج هوش مصنوعی مقاومت کنند، مشــاغل مرتبط با 
انرژی، بیولوژی و مشاغل و حرفه‌هایی خواهند بود که در طراحی 

و بهره‌برداری از ابزارهای هوش مصنوعی تخصص دارند.

نیاز به یادگیری مادام‌العمر 
بدبین‌ها می‌گویند هوش مصنوعی طی سال‌های آتی، میلیون‌ها 
شغل را تصاحب می‌کند و مردم را به خیابان می‌کشاند، در حالی 
که خوش‌بینان برای آن هیجان‌زده هســتند و آماده پذیرش این 
تغییر هســتند و می‌گویند هوش مصنوعی توانایــی ایجاد انواع 
شغل‌های جدید را، نسبت به مشاغلی که حذف می‌شود، دارد. 
با این حال، به نظر می‌رســد مقاومت بیهوده اســت و مردم باید 
بپذیرند که هوش مصنوعی در حال تبدیل شــدن به بخشــی از 
زندگی روزمره ماست. هوش مصنوعی نوید بزرگی را برای پیشبرد 
کسب‌و‌کارها، خودکارسازی فرایندهای تولید و ارائه بینش‌های 
ارزشــمند ارائه می‌دهد. هوش مصنوعی به‌طــور فزاینده‌ای در 
صنایع مختلــف از جمله حمل‌و‌نقــل، تولید و امنیت ســایبری 
اســتفاده می‌شــود و کســب‌وکارهای کوچک نیز به واســطه آن 
پیشرفت سریعی داشــته‌اند. برای پیشــرو بودن و عقب نماندن 
در عصر هوش مصنوعی، پذیرش یادگیری مادام‌العمر، توســعه 
مهارت‌های نــرم، چابک بــودن و تخصص در یــک زمینه خاص 
ضروری اســت. کارگــران و کارمندان با توســعه ایــن مهارت‌ها 
و انطبــاق با بــازار کار در حال تغییــر می‌تواننــد در عصر هوش 
مصنوعی پیشــرفت کننــد و از فرصت‌هایی که ارائــه می‌دهد، 

استفاده کنند.

دگرگونی ماهیت مشاغل با گسترش هوش مصنوعی
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